
 

 نويسنده: محمد غزالی                                                                                                                                                                           

 ، احیاء العلوم، نصیحه الملوککیمیای سعادت آثار:       

 

 

  .تعالی است  خدایصُنعِ همه ،بدان که هرچه در وجود است

مرتبه بلند: تعالی               احسان آفرينش،: صُنع                 دنیا ،منظور :وجود                    : آگاه باشبِدان  

.آفريده است مرتبه را خداوند بلندد دارد، همه : آگاه باش که هر چه در جهان هستی وجونثر روان  

 کوه نهرها و آنچه در بیابان ها و چون کوه ها و آنچه بر وی است، زمین و ستارگان و ماه و آسمان و آفتاب و

                                                                                                                                       .معادن و جواهر از هاست،

            جوهر   معج: جواهر             ها رودخانه ها، جوی: نهرها            : بر رویِ زمینبر وی 

آفتاب و ماه و ستارگان و زمین و آن چه بر روی زمین است مانند کوه و بیابان و رودخانه و آن آسمان و :نثر روان

.اه معدن و قیمتی های سنگ از هاست کوه چه در  

 کوه،) و ، زمین(، ماه، ستارگانآفتاب آسمان،) ايجاد کرده معنايی شبکۀ که آمده هم با نظیر مراعاتدو  در متن،

                                                                                                                            (معادن، جواهر، نهرها بیابان،

:            تضادزمین و آسمان    

.، از انواع حیواناتنباتات و آنچه در برّ و بحر است ، از انواعو آنچه بر روی زمین است  

: دريابحر                         : خشکیرّبَ                       ، گیاهاننبات مع: جنباتات  

.و آنچه که بر روی زمین وجود دارد از گیاهان و آنچه که در خشکی و دريا وجود دارد از انواع حیوانات: نثر روان  

             :            تضاد بحر و برّ

.قُزحَ  ِقوس و برق و رعد و تگرگ و باران و میغ چون است، زمین و آسمانو آنچه میان   

صاعقه، : آذرخشبرق                           : رنگین کمانقوس قُزحَ                        : ابرمیغ  

برق و رنگین کمان، مانند ابر و باران و برف و تگرگ و رعد و چه که در میان آسمان و زمین است و آن نثر روان:  

:               مراعات نظیر                        قزح قوس رعد، تگرگ، برف، باران، میغ،             تضاد             :    زمین و آسمان  

 تعالیعجايب صنع حق 
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 توضیحات متن درس



 

تو را که  ، همه عجايب صُنعِ حق تعالی است و اين همه آيات حق تعالی است.و علاماتی که در هوا پديد می آيد

.، تفکّر کنآن نظر کنی. پس اندر اين آياتر فرموده است تا د  

شگفتی ها عجايب:                        ها  نشانه علامت، معج :علامات                     در: اندر  

است و اين ها نشانه  بزرگهمه شگفتی های آفرينش خداوند هوا آشکار می شود،  و نشانه هايی که در: نثر روان

پس در اين نشانه  هايی از خداوند بلندمرتبه است که به تو فرمان داده است که در آن ها نگاه کنی)دقّت کنی(.

                                                                                                                           .های خداوند، فکر و انديشه کن

.نه بساط تو ساخته است و جوانب وی فَراخ گسترانیدهچگو که کن نگاه زمین در   

کناره ها اطراف، ،جانب معج :جوانب                                     هر چیز گستردنی ،ش: فربساط  

                                 گستردگی گسترده، وسعت، فَراخ:

کرده  و اطراف آن را گسترده آماده کردهه آن را مانند فرشی برای تو چگون به زمین نگاه کن که خداوند: نثر روان

                                        .                                                                                                                            است

است زمین همه جای              :وی جوانب از منظور  

      .می رود و به تدريج بیرون می آيدتا بر روی زمین  از زير سنگ های سخت، آب های لطیف، روان کرده و

روان: جاری                       به تدريج: کم کم                                     گوارا زُلال، :لطیف  

از زير  کم کمشود و می ر رویِ زمین جاری که ب تجاری کرده اس آب گوارا و از زير سنگ های محکم،: اننثر رو

.زمین بیرون می آيد  

 سخت و لطیف:            تضاد

هزار رنگ ، بلکه هفت رنگ گرددچون ديبای  چگونه زنده می شود و  بهار بنگر و تفکّر کن که زمیندر وقتِ

د.شو  

  رنگی یپارچه ی ابريشم :ديبا

ارنگ ، رنگمی شود و مانند پارچه ای ابريشمی سبزو سر شاداب چطورزمین که  کن به هنگام بهار نگاه: نثر روان

می شود. رنگ و زيبا می شود بلکه هزار  

بزرگ نمايی و اغراق :            شودبلکه هزار رنگ                                  تشبیهچون ديبا:              
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دگر نیکوتر؛ يک ديگر و بر صورتی ديگر و همه ازنگاه کن مرغان هوا و حشرات زمین را هر يکی بر شکلی     

به پرندگان آسمان و حشره های روی زمین نگاه کن که هر يک را با شکل و ظاهری متفاوت آفريده و : نثر روان

.ديگری بهتر و زيباتر استهر کدام از   

، داد و هر يکی را بیاموخته که غذای خويش چون به دست آورد و بچّه را چون نگه هر يکی را آن چه به کار بايد 

            .در مورچه، نگاه کن که به وقت خويش، غذا چون جمع کند .دارد تا بزرگ شود و آشیان خويش چون کند

 ، ياد داده که چگونه غذا به دست بیاورد و ازاز )موجودات( داده و به هر کدام به هر يکآن چه لازم بود : نثر روان

به مورچه نگاه کن که چگونه در زمان مناسب غذايش  خود را بسازد. ۀی کند تا بزرگ شود و چگونه لانبچّه نگهدار

                                                                                                                                         .را جمع آوری می کند

 ، صفت آن گويی و تعجّب کنی؛ و همیشهکه به نقش و گچ کنده کرده باشند، روزگاری دراز اگر در خانه ای شوی

                                                                                                                             ؟، هیچ تعجّب نکنیدر خانه خدايی

  نیکمی وصف آن را : صفت آن گويی           باشند : کنده کاری کرده کنده کرده باشند              : بِروی شَوی

، آن کار آن را وصف می کنی و از ی، زمان زيادشی و گچ بُری کرده باشندبِرَوی که نقاّ اگر داخل خانه ای: روان نثر

                                     .خانه ی خدا )دنیا( هستی و اصلاا تعجّب نمی کنی در تعجّب می کنی در حالی که همیشه

است دنیا، منظور             (خدايی خانۀ در) خدا خانۀ  

 ماه وی  خداست و فرش وی زمین است و لکن سقفی بی ستون و اين عجب تر است و چراغ ۀاين عالم، خانو 

.ستارگان وی های قنديل و آفتاب وی ی شعله و است  

، چراغدانقنديل: چراغ آويز  

بسیار  آن، آسمان است که اين ستون بی ، زمین است و سقفِخداست و فرش آن ۀو اين دنیا، خاننثر روان: 

.، خورشید و چراغدان هايش ستارگان هستندآن ۀآن ماه است و شعلعجیب است و چراغ   

  آن زمین است:             تشبیه فرش  خداست:             تشبیه                اين عالم خانۀ

تشبیه    است:           آفتاباست:             تشبیه                        شعلۀ وی  ماهچراغ وی   

.است آسمان، منظور             : سقف  
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.که خانه بس بزرگ است و چشم تو بس مختصر و در وی نمی گنجد و تو از عجايب اين، غافل   

زناچی کوتاه، تصر: کم ومخ                                         : بی خبرغافل  

ندک و زيبايی ها و تو ات قدر ا دنیا بسیار بزرگ است وبی خبری، زير ی اين دنیاشگفتی هاو تو از : روان نثر

.کنی نمی درک را آن ی هایبزرگ  

  تضاد:            بزرگ و مختصر

 

خويش و ياران خويش چیزی نمی جز غذای  ؛ست که در قصر مَلِکی سوراخی داردو مَثَل تو چون مورچه ای ا

                                                  .هیچ خبر ندارد مُلکِ وی، صورتِ قصر و بسیاری غلامان و سريرِ؛ و از جمال بیند

تخت  :رسري                  مُلک: فرمانروايی                   استان، دحال وصفِ: مَثَل                     شاه: پادکمَلِ  

جز غذا و دوستان خود  ،لانه دارد پادشاهیمثل مورچه ای هستی که در قصر  در اين دنیا: ای انسان، تو نثر روان

                                             .خبرندارد، يبايی کاخ و نوکران و تخت پادشاهبه چیز ديگری فکر نمی کند و از ز

مراعات نظیر                          :غلام مَلِک، ،قصر   

، تماشا ستانِ معرفتِ حق تعالیاند تا در بُ داده راهت نه، اگر و ، می باشمورچه قناعت کنی ۀاگر خواهی به درج 

.چشم باز کن تا عجايب بینی که مدهوش و متحیّر شوی. کنی و بیرون آيی  

              باغ: بُستان                               بلندمرتبه :تعالی                           : شناخت معرفت

                  متعجّب و حیران: متحیّر                            سرگشته: مدهوش                 : دقّت کنچشم باز کن 

 تو به باشی مورچه مثل خواهی نمی اگر و مورچه باشی، باش ۀاگر می خواهی در حدّ و انداز ای انسان،: روان نثر

و دقت مت را باز کن پس چشو او را بهتر بشناسی،  ، تماشا کنیبزرگ در باغ شناخت خداوندِ د کهان داده اجازه

.شگفت زده و حیران شوی ی و ببین در دنیاا ر آفرينش خداوند های شگفتی تا کن  

 دنیا است ،منظور             معرفت:  ستانبُ
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 گیرد. { می-ِای است که در جمله، کسره } هسته معمولا اولین کلمه هسته:

 مثال:

 }زهرا: هسته{ آمد زهرا        }لباس: هسته{ بلند لباسِ        {}دانش آموز: هسته باهوش دانش آموزِ

 

 

 

 

 نام دارند. پیشین و پسینهای آيند، وابستهکلمه يا کلماتی که قبل و بعد از هسته در جمله می

 .وابستۀ پیشین عبارت است از:1

 اين، آن، همین، همان * صفت اشاره:

 کلاس همینمدرسه         آنمعلم              همان درخت            اين مثال:         

 ......يک، دو، سه، چهار ، ...........           اولین، دومین، سومین، چهارمین ، ............. * صفت شمارشی:

 روستا هفتمین خانه         سومیندانش آموز               پنج دختر           دو مثال:         

 چه ، چند ، کدام * صفت پرسشی:

 گل را انتخاب کردی؟ کدام؟                 کتاب خريدی چند مثال:         

 : عجب، چه* صفت تعجبی

 دريايی! چههوايی!                   عجبمثال:         

 هر، همه، هیچ، فلان، چند * صفت مبهم:

 داند.     آدمی می هر مغازه تعطیل است.          فلانمثال:       

 

 

 

 

 

 

 های گروه اسمیهسته و وابسته

 

 روش تشخیص هسته در گروه:    

 خواندنی کتابِگیرد: اين دو . اولین اسمی است که کسره می1

 کارگرگیريم: آن دو ای کسره نگیرد، آخرين کلمۀ گروه را هسته می. اگر هیچ کلمه2
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 .وابستۀ پسین عبارت است از:2

  تمیزکلاس  ،بزرگ، درخت باهوش، دختر زيبالباس  * صفت بیانی:

  خانه، دَر همسايه، باغ ايران، کشور علیخانۀ  * مضاف الیه:

 یادآوری:

 سازند.به هم اضافه شوند، ترکیب میِ « -» هرگاه دو کلمه به وسیلۀ 

 مثال:

 کشورِ ايران و ......... –خانۀ علی  –زندگیِ زيبا  –چشمِ من  –کتابِ فارسی  –کوهِ بلند  –دستِ پاک 

 های بالا ترکیب هستند ولی نوع هريک با ديگری فرق دارد.همۀ مثال

 ترکیب اضافی: مضاف + مضاف الیه                             ترکیب وصفی: موصوف + صفت                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 های تشخیص ترکیب وصفی و اضافی:راه

« است » فعلِ  گذاريم و در آخر،کنیم، بعد از کلمۀ اول، ويرگول میکسرۀ بین دو کلمه را حذف می .1

 کنیم. اگر عبارت، معنی داد، ترکیبِ وصفی است و اگر معنی نداد، ترکیبِ اضافی است.اضافه می

 { دهد. پس ترکیبِ وصفی است.اتاق، تمیز است. } اين جمله، معنی می :اتاقِ تمیز               مثال:

 دهد. پس ترکیبِ اضافی است. {ه معنی نمیاين جمل اتاق، مدير است. }: اتاقِ مدير                       

کنیم. اگر عبارت، معنی داد، ترکیبِ وصفی است و اگر معنی نداد، اضافه می« تَر » به آخرِ کلمۀ دوم،  .2

 ترکیبِ اضافی است.

 { تَر } چون معنی دارد، ترکیبِ وصفی است.مادرِ دلسوزمادرِ دلسوز:                مثال:

 { چون معنی ندارد، ترکیبِ اضافی است. مادرِ من تَر }مادرِ من:                         

دهیم. اگر عبارت، معنی داد، ترکیبِ وصفی است و اگر معنی را در وسط دو کلمه قرار می« بسیار » کلمۀ 

 نداد، ترکیبِ اضافی است.

 { ن معنی دارد، ترکیبِ وصفی است.شهرِ بسیار تمیز } چوشهرِ تمیز:                 مثال:

 { شهرِ بسیار مشهد } چون معنی ندارد، ترکیبِ اضافی است.شهرِ مشهد:                         
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